
  

 (73 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 « ؟هست چه افرادی»  برای و«  نیست چه افرادی» برای «  الهی هدایتِ» 

 

 :برخوردار است « تکوینی ایتِهد یا اولیه ایتِهد»  زاخود «  دنیوی زندگیِ» برای «  هر مخلوقی» 

 (50طه/) هَدى ثُمَّ هُخلَْقَ ءٍشیَْ كُلَّ أَعْطى الَّذی رَبُّنَا :قالَ
 .(است دهكرهدایت  را سپس آنآفریده ست كه هر چیزى را آنما  خدایِ :فرمود به فرعون( علیه السلامحضرت موسی )

 

هدایت دیگری به  « انسان»  برای ،خود«  أولیاءو  أنبیاء»  توسطِ ،تکوینیذاتی و  هدایتِعلاوه بر خداوند 

 د.برس « هت جاودانلذّ» به و «  ببیند » خود را«  آخرت »بتواند او تا قرار داده  « تشریعی هدایتِ» نام 
 

 پیرو«  جاهلانه»  چون « خائنین و کذّاب ینسرفمُ ،کفَاّر ینکاذب ،کافرین ،فاسقین ،ظالمین»  البته

در  وكنند می«  تکذیب» را «  الهی سفیرانِ»  ندارند و«  ایعاقلانه مقصدِ»  وند خویش«  تنفسانیّ» 

 د: نهست«  محروم ،یتشریع دایتِجریانِ ه» از  ،اندرا از دست دادهخود «  ریِیپذتیهدا قابلیتِ»  واقع

 * الْکافِرینَ .... * الْفاسِقینَ  .... * الظَّالِمینَ الْقَومَْ یَهْدِی لا اللَّهُ وَ

 * الْخائنِینَ كَیْدَ * كَذَّابٌ مُسْرِفٌ * كَفَّارٌ كاذِبٌ هُوَ مَنْ یَهْدی لا اللَّهَ إِنَّ
 

را  « الهی حیاتبخشِو  یتشریع دایتِهجریانِ » قرآن است كه «  امیدبخش» و «  جالب» بسیار و 

بلکه  « دکننمی منحصر» هرگز «  دیگرأقشار زاهدین و عابدین، متقین،  ،نین، مسلمین، مصلّینمؤم» به 

 د:شوار دبرخور«  الهی هدایتِ» از تواند می « دهبخوا خودش اگردی فرهر » فرماید: می « بار 10» 

 ... « یَشاءُ نْـــمَ یَهْدی اللَّهُ وَ ...» 
 كند.(رهبری میهم راهنمائی و هم  ـو به نور  به حقّـ  كه مشتاق باشدرا )خداوند هر لحظه هر لایقی 

 (31مدثر/)(8فاطر/)(56قصص/)(46نور/)(93نحل/)(4إبراهیم/)(25یونس/)(272ـ213ـ142ره/بق)

 .دارتوجّه د«  فعولم إقتضاءِ »به  « شاء»  اما ،است « اعلف خواستِ إبرازِ »فقط  « أراد»  :نکتة اول
 پزشک.( منِ)نه تمایل .(طلبدمیرا  آن بیماری تو :بنویسم یعنیدارو  تبرای خواهممیگوید: )مثلا وقتی پزشک می

 هم « یشَاءُ فاعلِ»  است و«  اللَّهُ »آن «  مرجعِ»  و « هو مستترِ ضمیرِ »،« یَهدْی فاعلِ » :نکتة دوم

 نیست.( اللَّهُ اما) .باشدمی است( یَهْدی مفعولِ)كه «  نْـــمَ »آن «  مرجعِ»  است اما « هو مستترِ ضمیرِ »
به «  عاشقانهو  عاقلانه » حر بن ریاحی( )مثلِ « تواندمی » هر لحظه«  یاهابقهر س» با «  انسان» پس 

 د.برس«  ستگاریر» ه ب«  الهیجانبة همه نصرتِو  حمایتو  هدایت»  بابرگردد و «  خالق خود» 

 «. سرنوشت»  از توانمیو با اطمینان مؤمنانه  عاقلانه، را«  سرنوشت»  یک پیام عاشوراء اینست كه: لذا


